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ناصرينوكران شهري و پديدة سرقت در دورة   
  ١حسين بياتلو
  داريوش رحمانيان

  :چكيده
ترين و فراگيرترين ناهنجاري اجتماعي هم تاثيرات منفي عنوان متداولسرقت به

گرفت. آشكاري در امنيت اجتماعي داشت و هم همة قشرهاي جامعه را درگير مي
به ديگر سخن تقريبا در ميان اكثر قشرهاي اجتماع سارق وجود داشت و هر كدام با 

زدند. در عهد ناصري نيز ارقانه ميهاي مختلفي دست به اعمال سها و نيتانگيزه
مردم طبقات مختلف اجتماع درگير اين ناهنجاري اجتماعي بودند. از ميان اين 

هاي متعددي از توان به لوطيان، سربازها و نوكران اشاره كرد كه گزارشقشرها مي
اعمال سارقانة آنها در دست است. در اين ميان نوكران جمعيتي قابل توجه را در 

دادند و مسائل و موضوعات پيرامون آنها مانند ع عهد ناصري تشكيل مياجتما
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تعاملات آنها با صاحب خود و ديگر اقشار جامعه، نحوة معيشت آنها و ... از جمله 
هايي نيز شود. از طرف ديگر گاه ناهنجاريموضوعات قابل توجه محسوب مي

ها سرقت بود. مسالة ريشد كه پربسامدترينِ اين ناهنجاتوسط اين قشر انجام مي
ساز آن را مورد بررسي و هاي نوكران و عوامل زمينهپژوهش آن است تا سرقت

مطالعه قرار دهد. بر اين اساس در نوشتار حاضر سعي خواهد شد تا به دو پرسش 
هاي نوكران در دورة پاسخ داده شود: نخست آنكه چه عواملي بسترساز سرقت

هايي براي سرقت استفاده ها و شيوهران از چه روشناصري بوده است؟ دو آنكه نوك
اي خواهد بود و با مطالعة منابع كردند. روش تحقيق در پژوهش حاضر كتابخانهمي

هاي اروپايي نقشي اساسي دارند، سعي مهم عهد ناصري كه در آن ميان سفرنامه
آن است  هاي پژوهش حاكي ازخواهد شد تا به مسالة پژوهش پاسخ داده شود. يافته

كه عامل مهاجرت و نابرابري اجتماعي و مواجب اندك و نيز اين انگاره كه نوكران 
توان از عوامل بسترساز انگاشتند را ميسرقت را به نوعي حق مسلم خود مي

  هاي آنان تلقي كرد. سرقت
  سرقت/دزدي، سارق، قاجاريه، عهد ناصري، نوكران. :هاكليد واژه

  
  .مقدمه1

و نوكري در عهد ناصري از جهاتي مهم و قابل بررسي است. در ابتداي امر مسالة نوكران 
كند تعداد قابل توجه اين نوكران و خدمه در دورة قاجاريه است. آنان آنچه كه مهم جلوه مي

اي كه صاحبش تمكن مالي داشت حضور داشتند و طبعا در اكثر امور تقريبا در هرخانه
ات از آزادي عمل برخوردار بودند. مثلا خريدهاي خانه مرتبط با خانه نيز از بسياري جه

كرد. به واسطة اغلب بر عهدة آنها بود و اين امر مداخل قابل توجهي را براي آنان مهيا مي
رغم آنكه نوكران نقش مهمي در اجتماع همين حضور گسترده در اجتماع دورة قاجاريه، به
دورة قاجاريه و ناصري داشتند. بر اين  بر عهده نداشتند، تاثيرات مهمي در جامعة شهري

گرفته پيرامون نوكران نيز مهم و قابل مطالعه است. روابط اقتصادي اساس تعاملات شكل
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آنها در بازار و نيز با صاحبانشان، روابط اجتماعي و فرهنگي آنها، خاستگاه اين نوكران و .... 

ت تا همة اين موارد مورد بررسي از جملة اين موارد است. در نوشتار حاضر قصد بر آن نيس
پذير نيست و براي تدقيق دربارة همة اين و مطالعه قرار گيرد و اساسا چنين كاري نيز امكان

بايست تحقيقي مجزا و مفصل صورت گيرد كه متاسفانه تاكنون مورد غفلت واقع مسائل مي
د قاجاريه شده است؛ اين درحالي است كه موضوع نوكران از مسائل مهم اجتماعي عه

اي كه در اين نوشتار نگارندگان قصد دارند تا دربارة نوكران مورد شود. مسالهمحسوب مي
بررسي قرار دهند، ارتباط اين قشر اجتماعي با پديدة سرقت است. جالب آنكه در ميان 

ويژه در هاي نوكران بههاي فراواني دربارة دزديقشرهاي اجتماعي دورة ناصري، گزارش
هاي دهد كه عواملي و دلايلي در سرقتهاي اروپايي وجود دارد. اين امر نشان ميسفرنامه

نوكران دخيل بوده است كه شايستة بررسي و مطالعه است. براساس اين مساله سوالاتي 
هايي در گرايش نوكران شهري به سرقت از خانة صاحبانشان گردد: چه زمينهمطرح مي

تصادي در اين امر دخيل بوده است؟ نوكران شهري در مطرح بوده است؟ آيا فقط عوامل اق
جستند؟ فرضية مطرح در اين نوشتار ها و شگردهايي سود ميهايشان از چه روشسرقت

هاي نوكران دخيل نبوده، بلكه عوامل فرهنگي اين است كه فقط عوامل اقتصادي در سرقت
كران تاثير بسياري داشته گيري اين ناهنجاري اجتماعي از سوي نوو اجتماعي نيز در شكل

جهان نوكري بوده است كه بر اساس ترين اين عوامل، ذهنيت و زيستاست. از جمله مهم
جهان نوكري، خدمه و نوكران عهد قاجاريه و دورة ناصري سرقت را به نوعي اين زيست

» جهان نوكري و پديدة سرقتزيست«انگاشتند. نگارندگان در بخش خود مي» حق مسلم«
وشتار حاضر، براي تحليل اين مساله و ذهنيت نوكران نسبت به پديدة سرقت از نظرية در ن

هاي قانوني اند. مرتن بر اين اعتقاد است كه اگر در اجتماعي افراد از راهمرتن سود برده
شود. روي محسوب ميگزينند كه كجهاي مختلفي را بر مينتوانند به اهداف خود برسند، راه

نشيني، شعائر گرايي گزيني يا عقبجروي را نامبرده كه شامل: نوآوري، عزلتاو چهار نوع ك
و شورش و طغيان است (براي اطلاع بيشتر دربارة نظرية مرتن و اين چهار نوع كجروي 

رسد آن دسته از نوكراني كه مبادرت به سرقت بنگريد به ادامة نوشتار حاضر). به نظر مي
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روش نوآورانه براي رسيدن به اهداف اقتصادي خود در  عنوان يككردند، سرقت را بهمي
  جهان نوكري و پديدة سرقت). گرفتند (بنگريد به بخش: زيستنظر مي

در اين مقاله روش تحقيق به اين صورت بوده است كه با مطالعة منابع مهم عهد 
عوامل  هاي نوكران و تجزيه و تحليل آنها، علل وها دربارة سرقتناصري و استخراج داده

ها و شگردهاي بروز اين ناهنجاري اجتماعي در ميان قشر نوكران كاويده و برخي از شيوه
هاي هاي اروپاييان دادهسارقانة نوكران نيز آورده شود. در ميان منابع دورة ناصري، سفرنامه

اي هويژه اقدامات سارقانة آنها دارند. ظاهرا مسالة سرقتبيشتري دربارة نوكران شهري و به
نويسان اروپايي نيز مهم و قابل توجه بوده است. گرفته توسط نوكران براي سفرنامهصورت

اند كردهاند و نوكرانشان از آنها سرقت مياحتمالا از آنجا كه خود آنان درگير اين مساله بوده
داده هاي رخها در عهد ناصري از عواملي بوده است تا سرقتو نيز فراوان بودن اين سرقت
  اي يابد. نويسان بازتاب گستردهتوسط نوكران در آثار سفرنامه

از آنجايي كه تاكنون تحقيق مدوني دربارة تاريخ سرقت در ايران صورت نگرفته، اين 
پديدة اجتماعي و ارتباط آن با قشرهاي مختلف اجتماعي مغفول مانده است. بنابراين مقالة 

گيرد و از اين رو كه در اين حوزه صورت مي توان جزو اولين كارهايي دانستحاضر را مي
تواند تواند جنبة نوآورانة تحقيق حاضر را نشان دهد و دوما اين تحقيق مياولا اين مساله مي

تر اين پديدة اجتماعي گرانهتر و تحليلشكلي كاملاي باشد براي مطالعات آينده كه بهمقدمه
  ي قرار دهند.   و تاريخ آن را در ايران مورد مطالعه و بررس

  .اوضاع نوكران در عهد ناصري2
دادند و تقريبا هر اي را تشكيل مينوكران و خدمه در ايران عهد ناصري قشر ويژه

كرد. بروگش به اين اي كه تمكن مالي داشت چندين نوكر و خدمتكار استخدام ميخانواده
مطلب اشاره كرده و گفته است كه در ايران درجة اهميت و تشخص افراد را با عدة نوكران 

، 1: ج1367سنجند (بروگش كنند ميآنها حركت ميو مستخدميني كه پشت سر 
  بعد). به172
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كردند و ها قرار داشتند كه داخل خانه كار ميدر ميان خدمة ايراني در ابتدا پيشخدمت

ميان  شتند. ازبر تماس دائم با صاحب خانه، تقريبا بر تمام امور و شئون خانه سيطره داعلاوه
ها چي و آبدارچي اشاره كرد. رئيس پيشخدمتدارها، قهوهتوان به قليانها مياين پيشخدمت
با هايي كه تقريباشي نام داشت كه مسئوليت كار همه به عهدة او بود. در خانهنيز پيشخدمت

گرفت و هر باشي ماهي چهار تا پنج تومان حقوق ميآمدند پيشخدمتمتمول به حساب مي
). دستة ديگري از 173، 1ان، جقوق داشت (همحخدمت نيز در حدود سه تومان پيش

 كردند و در سفر وظيفة حمل و برپا كردنها بودند كه خانه را آب و جارو مينوكرها فراش
 يم تومانباشي بود. هر فراش ماهي دو تا دوونچادرها را برعهده داشتند. رئيس آنها فراش

بود (همانجا). باشي نيز يك تومان بيشتر از بقيه كرد و مواجب فراشحقوق دريافت مي
همچنين  ها دستة ديگري از خدمة ايراني بودند كه وظيفة آنها حفظ جان ارباب بود وغلام
شد. اين گونه رسم نوكري بيشتر در ميان ايلات و رسان نيز از آنها استفاده ميعنوان پيامبه

ساس اه برعشاير وجود داشت. به عبارت ديگر نوكري در ميان عشاير و ايلات سنتي بود ك
رد كه شود. نوكر وظيفه داآن مرد جنگي به همراه خانوادة خود خدمت به خدمت گرفته مي
ا از تد است نيز متعه» آقا«ضمن وفاداري به آقاي خود، براي خدمات نظامي آماده باشد و 

يشتر بعات نوكر حمايت كرده و زندگي و رفاه و وسايل جنگي او را تهيه كند (براي اطلا
- 160: 1380: ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران...ه رسم نوكري بنگريد به دربارة اينگون

سم ر). بديهي است كه در نوشتار حاضر منظور از نوكران، نوكران شهري است و 164
ربر ت، دنوكري در ميان ايلات و عشاير را كه كاملا متفاوت با رسم نوكري در شهر اس

  گيرد.نمي
خدمة مخصوص داشت. ميرآخور مسئول اصطبل بود اصطبل خانة اعيان و اشراف نيز  

ها براي استفادة ارباب كرد. جلودارها مسئول آماده كردن اسبها رسيدگي ميو به اسب
كردند و مهترها نيز به تيمار بودند و موقع سواري نيز جلوي ارباب با اسب خود حركت مي

معمولا هر مهتري مسئوليت پرداختند. ها و نيز تميز كردن اصطبل ميو نگهداري از اسب
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نگهداري از دو يا سه اسب را برعهده داشت و حقوق آنها از ماهي يك تا سه تومان متغير 
  بود (همانجا). 

توانست هاي ايراني نميطبعا تعداد فراوان اين مستخدمان و نوكران در ميان خانواده
كردند، ه استفاده نميهاي ايراني از خدمبدون تبعات اجتماعي باشد. گرچه همة خانواده

توانست مخارج نوكر را تامين كند يك يا چند نوكر را در اختيار اي كه ميتقريبا هر خانواده
گرفت. دوروششوار تعداد نوكرها را بسيار بالا برآورد كرده است. او در اين بار آورده مي

دربارة آن هاي آسيايي خدمتكار خانگي جايگاهي چنان بزرگ دارد كه در جامعه«است: 
توان هيچ ننوشت. جاي شگفتي نيست اگر بگويم كه از چهل هزار مرد كه در تهران نمي

كنند سي هزار نفرشان به خدمتكاري خانگي مشغولند. چه آنكه اعيان و اشراف زندگي مي
هشت  - كم هفتها خدمتكار دارند، كوچكترين ميرزاها نيز دستها دهنيستند كه در خانه
). اين تعداد قابل توجه نوكرها 108: 1378(دوروششوار » ود دارندنفر در خدمت خ

توانست براي آنها شرايط قابل توجهي را از لحاظ جايگاه اجتماعي مهيا كند. از طرف مي
شد كه بين خود نوكرها و ديگر مشاغل تعامل ديگر باعث ايجاد شبكة ارتباطي وسيعي مي

به ادامة نوشتار). در سطحي بالاتر، خدمة افراد كرد (براي آگاهي بيشتر بنگريد ايجاد مي
توانستند تا مناصب تري برخوردار بودند كه ميبسيار متمول و خدمة دربار از شرايط مناسب

هايي كه در اين نوشتار و در ارتباط بالايي نيز ترقي كنند. بديهي است كه آن دسته از دزدي
پيرامون خدمة اعيان متوسط جامعة عهد با نوكرها مورد بررسي قرار گرفته است، بيشتر 

  ناصري است. 
خواهد با نوكر رفتار كند در مقام نظر اين نكته كه ارباب خانه حق داشت تا هرگونه مي

داد. ارباب خانه معمولا با رافت و مهرباني با درست است، اما چنين رفتاري كمتر رخ مي
، 1: ج1378داشت (دالماني حصيل وا ميهاي آنها را هم به تكرد و حتي بچهآنها برخورد مي

اي دوسويه بود. در ايران عهد ). حقيقت اينجاست كه رابطة بين نوكر و ارباب رابطه342
تر ذكر شد، داشتن نوكر نشانة تشخص و تمكن مالي بود و قاجاريه همانطور كه پيش

ود. در مقابل هركس كه نوكر بيشتري در اختيار داشت، از احترام بيشتري نيز برخوردار ب
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و با احتساب مواجب و مداخل آن  1آمدنوكري براي خدمه شغلي تقريبا آسان به حساب مي

گذشت و هاي نوكران ميكرد. از اين رو ارباب معمولا از دله دزدينياز ميتقريبا نوكر را بي
اي پذيرفته شده بود. پولاك نيز به اين مساله اشاره كرده است؛ نوعي مسالهاين امر شايد به

ل خانه، سوخت، خواربار و ساير رفتن وسايفرد ايراني با سكوت تمام اين كش«گفتة او: به
پذير آورد. زيرا آن را اصلاحكند و به روي خود نمياشياء و مايحتاج روزانه را تحمل مي

). او در ادامه به اروپاييان نيز توصيه كرده است كه اين 321- 322: 1361(پولاك » داندنمي
ها بيش از همه ن اروپايينويساامر غيرقابل اجتناب را بپذيرند (همانجا). درواقع سفرنامه

گفتة برخي از آنان اند. بهجهان نوكري را در ايران عهد ناصري به تصوير كشيدهزيست
اساسا بحث نوكر و خدمه در ايران كاملا با غرب و جايي كه آنها در آن پرورش يافته بودند 

ان به اين نويسان شايد دوروششوار آشكارتر از ديگرمتفاوت بوده است. در ميان سفرنامه
خدمتكاري خانگي در شرق مانند اروپا نيست. نزد ما مزد كار «تفاوت اشاره كرده است: 

سنگين است و پس زمان كار كوتاه. جايگاه خدمتكاران در زندگاني ما چنان كوچك است 
شناسند و نه حتي عادات آورند، نه دوستان ما را ميكه آنها نه از كار و زندگاني ما سر درمي

» كنيمب زندگاني ما را. به آنها نياز داريم اما با آنها همچون دشمنان رفتار ميو آدا
). اين وصف دوروششوار از وضعيت خدمتكاري در غرب كاملا 108: 1378(دوروششوار 

جهان با وضع آن در شرق متفاوت بوده است. شايد همين تضاد بوده كه درك زيست
جهان و نيز عوامل . عدم شناخت اين زيستساخته استنوكري را براي آنها دشوار مي

داوري خدمتكاران را عامل تاثيرگذار بر آن باعث شده است تا دوروششوار در يك ارزش
اي ). اين تضاد در كنار تفكر سنتي113اصلي آشفتگي و فساد در ايران قلمداد كند (همان، 

نويسان بيشتر با مسالة امهشد تا سفرنشمرد باعث ميكه دزديدن مال غير مسلمان را جايز مي
  خدمه در ايران درگير باشند و آن را در آثار خود منعكس نمايند. 

منظور ارتكاب سرقت، به هر رو، تعداد زياد نوكران و نيز مهيا بودن شرايط براي آنان به
شد تا تعداد قابل توجهي از آنان اقدام به اين رفتار نابهنجار و مجرمانه نمايند. باعث مي

اي ها نيست، به اندازههاي لوطيهاي دزديها اگرچه به اندازة گزارشداد اين گزارشتع
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عنوان اقشار موثر در ارتكاب ها و سربازان بههست كه نگارنده نوكرها را در كنار لوطي
  سرقت در عهد ناصري قرار دهد. 

هاي نوكران در عهد ناصري، پيش از پرداختن به وصف انواع و چگونگي سرقت
ضروري است تا عوامل موثر بر ارتكاب سرقت از سوي آنان بررسي و تبيين گردد. تبيين 

رو نشان خواهد داد كه مسالة مهاجرت و ازدياد تعداد نوكرها از طرفي و نيز پيش
جهان نوكري از جمله عواملي بود كه انگارة سرقت را در ذهن و رفتار نوكران زيست

  گرديد. موجب مي

  هاي نوكراناز سرقتعوامل بسترس .3
  الف) مهاجرت

برخي شرايط سياسي و اقتصادي در دورة قاجاريه باعث مهاجرت از مناطق روستايي و 
شد. اساسا در مسالة مهاجرت يكي از عوامل مهم، شرايط ايلياتي به مناطق شهري مي

. )67: 1375اقتصادي بهتر و رو به رشد در مقصد است (در اين باره بنگريد به گيلبرت 
ردند و اغلب كبسياري از مردم روستايي نيز به همين انگيزه به مناطق شهري مهاجرت مي

هاي آمدند. تصورِ فرصتاي بيكاري، در سلك نوكران و خدمه درمينيز پس از تحمل دوره
هاي درون تر از جمله عواملي بود كه باعث مهاجرشغلي متعدد در شهر و نيز زندگي راحت

هاي كمتري اي كه در آن فرصتگرديد. بر اين اساس مهاجران از منطقهمرزي در ايران مي
: 1380هاي زيادي در دسترس باشد (زنجاني روند كه فرصتاي ميوجود دارد به منطقه

ساز و تاثيرگذار جمعي ). گرچه در دورة قاجاريه و عهد ناصري با مهاجرت جريان131
افراد بسياري از مناطق روستايي و عشايري به مواجه نيستيم، با اين حال جسته و گريخته 

كردند. در قرن نوزدهم ميلادي تعداد قابل توجهي از مردم ايران را شهرها مهاجرت مي
). اينها توليدكنندگان اصلي 446: 1339دادند (لمبتون كشاورزان و دامداران تشكيل مي

كشيدند را به دوش مي ثروت مادي كشور بودند و بار عمدة پرداخت ماليات و سربازگيري
هاي سنگين از روستاييان آنان ). گاه شدت عمل حكومت در اخذ ماليات62: 1359(اشرف 

). لمبتون به برخي از اين 141: 1378كرد (دوروششوار را به مهاجرت به شهرها ترغيب مي
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هاي هاي جنوبي و مركزي به كرانههاي اشاره كرده است. مهاجرت مهم از استانمهاجرت

م به علت ركود و بحران 1880اي از كشاورزان آذربايجان در درياي خزر، مهاجرت عده
برخي از مردم كرمان و يزد به مناطق شمال شرقي كه از رونق  اقتصادي و نيز مهاجرت

  ).446: 1339هاست (لمبتون بيشتري برخوردار بود بخشي از اين مهاجرت
گفتة ويلز، در ماجراي قحطي شد. بهم ميها در مواقع قحطي بيشتر هاينگونه مهاجرت

 ديد وسيل جمعيت روستاييان گرسنه به طرف شهرها افزونتر گر«شيراز در عهد ناصري 
). از اين رو به 291: 1368(ويلز » زدگان گشتها پر از خيل قحطيهمة مساجد و چهار راه

 يكي به دنبالنظر مي رسد كه اغلب آنان از طبقات فرودست و فقير جامعه بودند كه 
شدند. دوروششوار ها مشغول به كار ميعنوان خدمتكار در خانهتر بهزندگي بهتر و راحت

ا باعث روره دنيز كه به مقولة نوكري در عهد ناصري پرداخته است، ازدياد نوكرها در اين 
سبب كمبود هاي بسياري دانسته كه يكي از آنها آسيب به صنعت و كشاورزي بهآشفتگي

سبب بدي اند و اين بههاي ايران ناكاشته رها شدهنه دهم زمين«گفتة او: ي كار است. بهنيرو
ر كم ر شهخاك يا كمبود آب نيست. دليلش اين است كه ده كم است و زارع كمياب. زيرا د

كنند. اين امر در ميان بندند و كار نميكنند و خود را به خانة يك كارمند دولت ميكار مي
ر تاخت و ). از طرف ديگ114: 1378(دوروششوار » اير نيز رو به افزايش استايلات و عش

 وستاييانرهاي داخلي به ويژه از سوي تاز عشاير نيز از ديگر عواملي بود كه باعث مهاجرت
 وقتي با گرديد. اين امر تاثير بسياري در كاهش جمعيت روستايي داشته است. روستاييانمي

 داشتند وشدند و توان مقابله با آن را نلات و عشاير روبرو ميحملات گسترده و گروهي اي
شدند، به شهرها و روستاهاي اطراف فرار از طرف حكومت مركزي نيز حمايت نمي

 شدند (بنگريد به كسرويكردند. در نتيجه بسياري از روستاها خالي از سكنه و باير ميمي
  ).781، 2: ج1336؛ سايكس 427: 1319

  ها مطرح ساخت:بايست چند نكته را دربارة اين مهاجرتطالب فوق ميبا توجه به م
ها معمولا فرودستان جامعه به شهرها سرازير نخست آنكه در اينگونه مهاجرت. 1

شدند. افزايش تعداد آنها در شهرهاي بزرگي همچون تهران و نيز عدم وجود مي
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متكاري روي شد تا اين مهاجران به شغل نوكري و خدشغل كافي باعث مي
 بياورند. 

هاي مهاجرپذير و عدم رسد كه تفاوت فرهنگي مهاجران با مكانبه نظر مي. 2
سبب محيطي (روستايي و عشايري) كه در آن پرورش بندي آنها به قانون بهپاي

يافته بودند، بستر مناسبي را براي ارتكاب سرقت توسط برخي از اين خدمه مهيا 
 ساخت. مي

هاي هاي اعيان و اشراف در نتيجة مهاجرتافزايش تعداد نوكران در خانه. 3
داخلي و نيز سيطرة آنها بر امور منزل از طرفي و نيز نياز ارباب به خدمات آنان و 

آورد از تشخصي كه فرد متمول به واسطة داشتن نوكرهاي متعدد به دست مي
  گرديد.  هاي كوچك و بزرگ خدمه ميساز دزديطرف ديگر، سبب

  ب) مسالة مداخل نوكران و ارتباط آن با پديدة سرقت
مداخل يكي از درآمدهاي نامتعارف و نامشروعي بود كه در دورة قاجاريه رواج فراواني 

شد توان يك منبع و منشا مشخص براي مداخل در نظر گرفت. هرآنچه كه ميداشت. نمي
باف به اين نكته اشاره كرده ت. شهريگرفاز آن منافع مالي كسب كرد جزو مداخل قرار مي

است و مداخل را شامل هر چيز تر و خشك و نقد و منقول و غيرمنقول و ... دانسته است 
). كارلا سرنا اصطلاح مداخل را عبارت از حق و حسابي 453، 4: ج1383باف (شهري

ان شود و در ميدانسته كه براي به دست آوردن موقعيت مناسب و ممتاز پرداخت مي
، پانويس؛ نيز براي موردي مشابه 67: 1363شده است (كارلا سرنا اروپاييان رشوه ناميده مي

گيرد. مواجب ). معمولا مداخل در مقابل مواجب قرار مي315: 1382بنگريد به اورسل 
واسطة اينكه اغلب مقدار چندان در تامين زندگي نوكران و ديگر اقشار جامعه موثر نبود و به

پايين بود، مداخل از اهميت بيشتري نسبت به مواجب برخوردار بود. كمي  آن بسيار
ويژه هاي مهم مهاجرت به خارج از ايران در دورة قاجاريه و بهمواجب را يكي از سبب

اند. درواقع در روسيه دستمزدها در مقايسه با ايران به حدي بالا بود كه ايرانيان روسيه دانسته
هاي خود به ايران بفرستند. اين در حالي انداز كنند و براي خانوادهبتوانند پول خود را پس
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است كه در ايران توان ذخيرة چنين مبلغي را نداشتند. بنابر يك گزارش در حدود سال 

ميليون روبل را براي كارگران ايراني 3م، بانك روس سالانه تقريبا معادل 1909ق/1327
). با توجه به شرايط Entner 1965: 61; Avery and Simmons 1980: 1-30كرد (تبديل مي
تا  200000هاي پاياني سدة نوزدهم، تقريبا سالانه تر درآمد در روسيه در سالمناسب

كردند و در بسياري از شهرهاي آنجا نفر ايرني براي كار به روسيه مهاجرت مي300000
ايرانيان مقيم در روسيه را  گزيدند. برخي شمارآباد و ... سكني ميمانند باكو، تفليس، عشق

اند. مهاجرت هاي ديگري نيز كه شامل حدود نفر برآورد كرده100000م، 1900تا آغاز سال 
رخ داد. بنابراين در پايان جنگ جهاني  1903تا  1900هاي نفر بود نيز در ميان سال354000

برآورد شده است هزار نفر 500تا  450اول، شمار كل ايرانيان مقيم روسيه، چيزي در حدود 
  ).  189: 1379دوست (براي اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به وطن

 و قواماارد. داين كمي دستمزد براي نوكرها نيز صادق بود. قزويني به اين نكته اشاره 
ردم ماز  هر دولتي را در سه چيز دانسه است: اول، تربيت اهل صنعت؛ دوم، اخذ ماليات

ت. اليامداخت مواجب مكفي و مستمر به سربازان و نوكران از محل بدون ظلم و سوم، پر
نوعي هما بگرچه اشارة قزويني بيشتر ناظر به پرداخت مستمري به نوكران حكومتي است، ا

عنوان هبنشان دهندة اهمال در امر پرداخت مواجب است. درواقع قزويني اين موارد را 
 است عضل تبديل شده بودند، مطرح كردهموضوعاتي كه به آنها كم توجهي شده و به م

ف ستمزد نوكران نيز آنان را به كسب درآمدهاي نامتعارد). ناچيزي 40- 41: 1370(قزويني 
  داد. و نامشروع سوق مي

توانستند رنج و دشواري آن را را براي خود شرايط مهاجرت براي كساني بود كه مي
از طريق مداخل مختلف هزينة زندگي خود را ماندند هموار كنند، اما كساني كه در ايران مي

توان سبب وجود رسم مداخل در دورة قاجاريه را فقط كمبود مواجب كردند. نميتامين مي
نوعي به يك عرف اجتماعي تبديل شده بود و از تلقي كرد. به گمان نگارنده مداخل به

ددي داشتند (كارلا سرنا ترين طبقات جامعه تا بالاترين آنها كه شاه بود، مداخل متعپايين
وع درآمدهاي نامتعارف سبب شرايط اقتصادي و شي، پانويس). اين وضعيت نيز به67: 1363
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متعدد بود. يكي از اين درآمدها پيشكشي بود كه در دورة ناصري رواج فراوان يافت و حتي 
ها در يشكشپرداختند. اين پها ميها نيز به دادوستد اين پيشكشيترين مقامصاحبان نازل

، »وجوه تصدق«، »رانيپيشكش حكم«هاي مختلف همچون دورة قاجاريه به صورت
و » تكية دولت«و » مولودي«، »پيشكش نوروزي«، »نازشست شكار«، »گذاريپيشكش اسم«

). اينها 33- 56: 1395شد (دربارة اين موارد بنگريد به ابطحي و كريمي ... رد و بدل مي
هاي مختلف براي خود تدارك منصبان و خود شاه ذيل ناماحبمداخل مختلفي بود كه ص

  ديدند. در سطوح پاين جامعه و در ميان نوكران نيز اينگونه درآمدها متداول بود. مي
ها گرفتن كردند. يكي از اين راههاي گوناگوني تامين مينوكرها مداخل خود را از راه

فتن نوكرها را در هنگام عزيمت از شيراز انعام بود. فوروكاوا نمونة جالبي از انعام گر
نوكر، فراش و خدمه از آنان طلب پول كردند كه 10گفتة او حدود گزارش كرده است. به

ياد كرده است. اين عبارت » مورچگان بسيار گرد شيريني«فوروكاوا از آنان با عبارت 
قران از 260هايت نوكر و خدمه در ن10دهندة سماجت نوكرها در اخذ انعام است. اين نشان

اي ؛ همچنين براي نمونه221: 1384اند (فوروكاوا فوروكاوا و همراهان او دريافت كرده
آميزي سخن ). كرزن از رسم انعام گرفتن نوكرها با لحن شماتت320ديگر بنگريد به همان، 

ينگونه اند. در ادامه اكردهگفتة او نوكرها حتي پس از گرفتن انعام تشكر نميگفته است. به
زنم آنها مسافر پردازند، من حدس ميندرت انعام ميها بهچون خود ايراني«... افزوده است: 

» نگرنددهد با ديدة تحقير ميلوحي به رايگان شلينگي از دست مياروپايي را كه از راه ساده
  ).     67، 1: ج1380(كرزن 

ندگان بازار ايجاد كرده بودند و اي بود كه با فروشاز ديگر مداخل نوكرها شبكة ارتباطي
كردند. خريدهاي خانة ارباب در دورة قاجاريه معمولا برعهدة از اين راه سود كسب مي

التفاوت خريدها پولي كسب كنند، نوكران خانه بود و آنان نيز براي آنكه بتوانند از مابه
. فروشنده نيز براي كردند تا سود آنان تضمين گرددهمواره با فروشندگان ثابتي همكاري مي

آنكه مشتري را از دست ندهد، با نوكر همكاري و هميشه سهم او را از خريد منظور 
گفتةكارلاسرنا بين نوكرها و دكانداران قراردادي ضمني وجود داشته است كه كرد. بهمي
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گرفت. تفاوتي نداشت كه خود براساس آن در برابر هر خريدي درصدي به آنها تعلق مي

شده است؛ زيرا خريد برود يا ارباب او. در هر دو حالت اين قرارداد ضمني اجرا مي نوكر به
دانسته كه اگر مداخل نوكر را منظور نكند، مشتري را از دست خواهد داد كاسب مي
جاي جنس خوب كيفيتي را به). نوكرها از طرفي جنس متوسط و بي49: 1363(كارلاسرنا 

كردند و تر حساب ميطرف ديگر قيمت آن را نيز گران كردند و ازو باكيفيت عرضه مي
  2).115: 1363آوردند (بنجامين اينگونه مداخل قابل توجهي بدست مي

طور هاي كسب مداخل نوكران قلمداد مي شد. پولاك بهنيز از ديگر راه» دزديدله«
كه  كر كردهاه ذآشكار به اين امر اشاره كرده است. او حقوق يك نوكر را دوونيم تومان در م

). 170 :1361ها و دله دزدي هاي او به رقم چهار تومان مي رسيده است (پولاك با انعام
ا موجب هاي رر به فراواني دستبردهاي نوكران اشاره دارد و اين دزديپولاك در جايي ديگ

رو نيز آورده كه نوكرها هر ). ماساها321- 322حس تملك براي آنان دانسته است (همان، 
هايي ديگر ؛ براي نمونه170: ص1373كنند (وقت كه بتوانند از ارباب خود دزدي مي

). 135: 1374؛ بروگش 76: هاي ايرانينامه، 1341؛ دوگوبينو 106: 1368بنگريد به ويلز 
 شني مشخصهاي بالا به رودشوار است كه بتوان ميزان مداخل نوكرها را از هر كدام از راه

وده بهاي معمول كسب مداخل آنان كرد، اما آنطور كه به نظر مي رسد دزدي يكي از راه
ي آنان برا عد ارتكاب سرقتاست. اگر سيطرة آنان به خانة اربابشان و بستر مناسب و مسا

  را در نظر بگيريم، اين امر دور از ذهن نخواهد بود. 

  جهان نوكري و پديدة سرقتج) زيست
شناسي انحرافات اجتماعي، رهيافت پديدارشناسي هاي مطرح در جامعهيكي از رهيافت

 است. در اين رهيافت سعي بر آن است تا در ذهن افراد (يعني آگاهي، بينش، گرايش
احساسات و عقيدة آنها در مورد كجرفتاري) رخنه كنند. در نگاه پديدارشناسانه گمان بر اين 
است كه افراد كجرفتار در مقايسه با كساني كه ديگران را كجرفتار مي نامند تعاريف و تعابير 

). به عبارت ديگر در نگاه 157: 1385كاملا ذهني متفاوتي از اين مساله دارند (ممتاز 
هاي دستة دوم شناختي اصطلاحاتي مانند كجرفتاري، بيگانگي، آنومي، و غيره ساختهپديدار



  1398بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   44

بندي شناسي متعارف دور از هر نوع طبقههاي جامعهشوند. يعني، ساختهتلقي مي
اند؛ زيرا قابل تقليل به واقعيت زندگي روزمره نيستند. برعكس پديدارشناسي به دست آمده

كننده هدفمند مطرح است توجه يم آن طور كه در ذهن عملپديدارشناسي به واقعيت مستق
روش اصلي پديدارشناسي توجه به دو ضرورت است: ). «Schutz 1967: 6كند (مي

؛ يعني بازگشت به پديده و نشان دادن اينكه »ضرورت توصيف«و » ضرورت پيدايش«
كننده قابل ملچگونه ساخته شده است و دوم نشان دادن اينكه پديده چگونه از ديدگاه ع

). 160: 1385(ممتاز » باشدتوصيف است. باز هم تاكيد بر بينش و آگاهي فاعل مي
هاي توان دربارة ديدگاه پديدراشناسانه مطرح كرد. براي نمونه دارودستههايي را ميمثال

شوند اغلب از كار خود احساس كجرو كه در بعضي شهرهاي آمريكا باعث وحشت مي
ند و از اينكه نسبت به ديگر مردم از قدرت بيشتري برخوردارند لذت غرور و برتري دار

اند، براساس آنچه هاي آمريكايي دزدي كردهبرند. در مثالي ديگر كساني كه از فروشگاهمي
اند، يك نوع احساس لذت همراه با هيجان در هنگام دزدي به آنها خود اين افراد بيان نموده

رد اين دزدي به علت نياز مبرم نيست و جنبة تفريحي دارد دست داده است. در بسياري موا
). اين در حالي است كه از ديدگاه مردم و حكومت اين افراد اعمال 160- 161(همان، 
اند و حتي از كار خود لذت اند، اما خود آنها چنين تصوري نداشتهاي مرتكب شدهمجرمانه
شده است. براي ارزش نيز شناخته ميعنوان اند. حتي گاهي اوقات دزدي بهبردهنيز مي

توان صعاليك را ذكر كرد. اصطلاح صعلوك/الصعلكه و ساخت آن به دورة نمونه مي
گردد. آنان افرادي شجاع و از لحاظ جسمي قوي بودند كه به سبب تفاوتي كه جاهلي بازمي

ورزيدند، ميديدند، به غارت اموال ثروتمندان مبادرت در جامعه ميان خود و ثروتمندان مي
، مقدمة 1418الورد بننوعان خود احساس رحم و شفقت داشتند (نك. عروهاما نسبت به هم
). از نظر نوع زندگي، صعاليك دورة جاهلي را 231- 232: 1369؛ حوفي 34ابوبكر محمد: 

بندي كرد. صعلوك خامل توان به دو دستة صعاليك خامل و صعاليك عامل تقسيممي
پرداخت و طفيلي و وابستة ديگران بود داد و به گدايي ميت و خواري ميدرواقع تن به ذل

شوريد و قصد داشت تا حق خود را از كساني و صعلوك عامل بر هنجارها و سنن رايج مي
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؛ همچنين براي 222: ص1412اند، بازستاند (طليمات و اشقر كه آنها را محروم كرده

الورد بندح صعاليك عامل بنگريد به عروهاشعاري از عروه در مذمت صعاليك خامل و م
اعمال سارقانة اين صعاليك عامل از سوي برخي از شاعران مانند  3).68- 69: ص1418
الورد بنمثابة يك ارزش تلقي شده است (عروهالورد مورد ستايش قرار گرفته و بهبنعروه
در  1324سال  اي كه محمد بهمن بيگي در). در مثالي ديگر در بررسي68- 69، 1418

عشاير فارس انجام داد، نشان مي دهد كه در آن زمان در ميان عشاير غارت و سرقت در 
   4رفته است.هاي اجتماعي به شمار ميرديف ارزش

ي هاي انجام شده توسط خودشان را عملآيا نوكران و خدمه در دورة قاجاريه دزدي
ها و اطلاعات پاسخ براساس برخي دادهاند؟ بايد گفت كه كردهمذموم و مجرمانه قلمداد مي

اند: كردهمي اين سوال منفي است. درواقع آنان در هنگام سرقت توامان دو ذهنيت را دنبال
 رصددديكي اينكه اين عمل باعث كسب منفعت مادي است و ديگر آنكه من (يعني نوكر) 

 . بديهي استشود حق نوكر استاحقاق حق خود هستم، يعني مالي كه از دزدي حاصل مي
ي ن در حالتوانست چه تبعاتي در بر داشته باشد. ايكه هژموني اين تفكر در ذهن نوكران مي

ها را امري عادي قلمداد دزديها نيز اين دلهتر ذكر شد، ارباباست كه، همانطور كه پيش
 گذشتند. اين امر نيزكردند و در بسياري مواقع بدون اعمال مجازات از كنار آن ميمي

  داد. ذهنيت ارتكاب سرقت از سوي نوكران را افزايش مي
توان كسب منفعت و سود مالي جهان نوكري را مينخستين مولفة مهم در زيست     

شد تا مسالة طور ويژه باعث ميطور كلي و امنيت شغلي بهقلمداد كرد. عدم وجود امنيت به
ز قشرهاي جامعه مهم و ضروري باشد؛ تنها براي نوكران، بلكه براي بسياري انفع مالي نه

نگريستند. قشرهاي فرودست به حفظ عنوان يك پشتوانه براي آينده ميچراكه به آن به
تر و كردند اميدوار نبودند و سعي داشتند تا بيشاي (به هر نوع) كه كسب ميمنفعت مالي

ا به همراه داشته توانست مزيت جايگزيني را براي آنهتر بدست بياورند. اين امر ميبيش
توانستند نفع مالي از دست رفتة آوردند، ميباشد. يعني اگر چيزهاي بيشتري به دست مي

كردند، جايگزين كنند. بوئه كه چند سال قبل از به خود را با انتفاع جديدي كه كسب مي
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 درستي به اين مسالة مهم اجتماعيتخت نشستن ناصرالدين شاه به ايران مسافرت كرده، به
آورند جز در مواردي دفعه پول زيادي به دست ميكساني كه يك«... اشاره نموده است: 

اند، چه القوه فكر گرد آوردن مالضروري ممكن نيست چيزي از آن خرج كنند، وزرا حتي
مطمئن نيستند كه تا كي سركار خواهند بود. پادشاه هم به نوبة خود ذخاير هنگفت خود را 

موقع پول به زند، مبادا بهجنگي دربگيرد، در خزينه نهاده دست نمي از ترس اينكه مبادا
  ). 277: 1365(بوئه » دست نياورد؛ چه مانند اروپا عوايد دولتي مرتب و منظم نيست

اي كه بايد به آن توان گزارش بوئه را پذيرفت، نكتهگذشته از اينكه تا چه ميزان مي
و نفع مالي در دورة قاجاريه است. پولاك دربارة مندي توجه داشت اشاره به اصل مهم بهره

گفتة او: دزدي نوكران رواج فراوان داشته روشني بيان كرده است. بهنوكران اين اصل را به
دزدي «شده نبوده، بلكه موضوع اين بوده است كه ها مساله مال دزديدهاست. در اين دزدي

  ).321: 1361(پولاك » شودخود موجب تملك و برخورداري مادي مي
جهان نوكري نكتة ديگري نيز وجود داشت كه شايد با انگارة حق انتفاع و در زيست

مندي در ذهن و زبان نوكران در ارتباط مستقيم باشد و آن نكته حق انگاشتن سرقت از بهره
سوي نوكران و خدمة دورة قاجاريه و ناصري است. يعني برخي از نوكران براي كسب مال 

نگريستند. ويلز جرئيات مهمي دربارة مثابة يك امر مشروع ميقت و دزدي بهبيشتر به سر
هاي بر وجود دزديگفتة او علاوهاين انگاره در ذهن و رفتار نوكران ارائه داده است. به

يك «ها از نگاه نوكر اند، اينگونه دزديهايي كه نوكر و كلفت داشتهكوچك و بزرگ در خانه
). شايد بتوان اين انگاره و ذهنيت 161: 1363شده است (ويلز مي انگاشته» نوع حق مسلم

) Social structure and Anomie» (ساخت اجتماعي و آنومي«نوكران را در غالب نظرية 
دوركيم را توسعه داده » آنومي«تري تبيين كرد. مرتن درواقع نظرية طور روشنمرتن، به

و اجتماعي جامعه را با وضعيت آنوميك  است. از نظر دوركيم تغييرات سريع اقتصادي
شود. در وضعيت آنوميك هنجارهاي اجتماعي دچار كرده و سبب تضعيف نظام اخلاقي مي

قانوني دچار شود و از اين طريق جامعه به هرج و مرج و بيبه دلايل گوناگون رعايت نمي
يت هم فرد و هم هاي اجتماعي در جامعه شايع شده و در نهاگشته و انواع جرايم و آسيب
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جامعه متضرر خواهند شد. درواقع در نظرية آنومي رابطة تنگاتنگي بين فرد و جامعه برقرار 
است. اين سخن بدين معني است كه تاكيد اصلي دوركيم در بررسي آنومي مطالعة ساخت 

  ). 63: 1390اجتماعي و تاثير آن بر فرد است (حسيني نثار و فيوضات 
با توسعة يك جهت از نظرية » ساخت اجتماعي و آنومي«عنوان اي با مرتن در مقالة

هاي تواند وضعيت عادي امور براي اشخاص در بخشمدعي شد كه آنومي مي«دوركيم، 
خاصي از جامعه باشد؛ وقتي كه اهداف فرهنگي (مانند توفيق مالي) مورد تاكيد فراوان و 

). 101: 1382(رابينگتن و واينبرگ » هاي مشروع براي دستيابي به آن هدف مسدود باشدراه
ها و نيازها را توليد مي كنند. حال ها انواع ارزشبه بيان ساده جامعه و فرهنگ در انسان

روند و كوشش وقتي امكان دستيابي به اين اهداف محدود يا مسدود شود، افراد بيراهه مي
توليد شده در) خود دست هاي غيرمشروع به اهداف و آرزوها و نيازهاي (كه از راه دكننمي
اين شكاف بين ابزار مشروع و اهداف فرهنگي چهار نوع  .5)27: 1388پور (رفيع يابند

. نوآوري؛ حالتي كه ابزار جديد و معمولا غير قانوني براي دستيابي 1كند: كجروي ايجاد مي
يني يا گز. عزلت2). 71- 70: 1390شود (حسيني نثار و فيوضات به اهداف به كار برده مي

شده نشيني؛ حالتي كه افراد هم از اهداف فرهنگي و هم از هنجارهاي نهادينهعقب
. شعائر گرايي: حالتي كه افراد از اهداف 3). 23: 1378پور كنند (رفيعپوشي ميچشم
. شورش و طغيان؛ حالتي كه 4). 160: 1387كنند (گيدنزنظر كرده و بر ابزار تاكيد ميصرف

كنند شدة اهداف و ابزار موجود ميي را جايگزين نظام تثبيتافراد نظام جديد
  ).130: 1383(بخارايي

نوعي نظرية مرتن قابل بازشناسي است. او دزدي را از نگاه در گزارش ويلز نيز به
مثابة يك حق مسلم تلقي كرده است؛ حقي كه در جامعة آشفتة عهد ناصري نوكران ايراني به

عنوان اساس و پاية زندگي مردم مطرح بوده، رواج فراوان داشته كه در آن تامين معيشت به
شدند و از طرفي راه اصلي تامين است. نوكران كه از طبقات فرودست جامعه محسوب مي

شد يا اهداف اقتصادي آنها يعني مواجبشان نيز در اغلب موارد توسط ارباب پرداخت نمي
زدند مي» نوآوري«اش باشد، دست به مرهحداقل به ميزاني نبود كه پاسخگوي نيازهاي روز
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حل غيرقانوني و نابهنجار براي رسيدن به اهداف مالي بود استفاده و از دزدي كه يك راه
گويي ميان وكردند. حق انگاشتن سرقت براي كسب منافع مالي از سوي نوكران در گفتمي

. نوكر خطاب به ويلز دزدي او فاش شده بود نمايان استويلز و يكي از نوكرانش كه دله
كشم و بايد كه مداخل داشته صاحب اين حق قانوني من است. زحمت مي«گفته است: 

تري آورم به قيمت ارزانخرم و به منزل ميباشم. هرگاه قادري اجناسي را كه من از بازار مي
بخري، خيلي خب پس چرا معطلي؟ پس حال كه قادر به اين كار نيستي، حق اعتراض هم 

  ). 106: 1368(ويلز » يندار
هاي او ي نيز مهم و قابل اعتناست. براساس دادههاي ويلز از جهات ديگرگزارش

اي گونههاي خود (از نگاه آنان مداخل) درآمد قابل توجهي داشتند؛ بهنوكران از قبل دزدي
اي ها پس از مدتي داركه عبدالمحمد نامي كه سرپيشخدمت ويلز بوده است، با همين دزدي

خانه و فرش و ... شده و حتي براي خودش يك نوكر شخصي گرفته و وجاهت و آبروي 
). حتي زماني كه ويلز تصميم 105درخور توجهي در ميان مردم كسب كرده بود (همان، 

هاي مكرر اخراج كند، رمضان سبب دزدينام رمضان را بهگرفت مسئول اصلي درمانگاه به
حقوق و سپس رضايت داد تا بدون دريافت حقوق به كار در ابتدا راضي شد تا با نصف 

اصل مطلب اين بود كه درآمد روزانة يا به قول خودش «گفتة ويلز: خود ادامه دهد. به
  (همانجا).» مداخلش از بيماران از حدود ده برابر ميزان حقوقش هم بيشتر بود

افع را تا چه ميزان اثبات اينكه ذهنيت نوكران مبني بر حق دانستن سرقت براي كسب من
رسد. قطعا توان به قشر نوكران دورة قاجاريه تعميم داد دشوار و حتي ناممكن به نظر ميمي

توان اينگونه داوري كرد كه زدند، اما ميهمة نوكران و خدمه به اعمال سارقانه دست نمي
ن سرقت تعداد قابل توجهي از آنان براي كسب منفعت مالي و نيز سيطرة ذهنيت حق دانست

  يافتند. بر ذهن و رفتار آنان، از طريق دزدي به قسمتي از مداخل خود دست مي
  هاي نوكران در هنگام ارتكاب سرقتها و روشبرخي شيوه. 4

اي مهم اشاره كرد و آن تفكيكي است كه بايست به نكتهپيش از شروع بحث مي
منصب و ديگر نوكرها قائل شد. غالبا نوكرهاي بايست ميان نوكرهاي افراد مهم و صاحبمي
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منصب از قدرت بيشتري برخوردار بودند و حتي مورد حمايت نيز قرار افراد صاحب

هاي نظميه از محلات تهران عهد ناصري آمده رشگرفتند. براي مثال در يكي از گزامي
اند. نوكر گريخته و به خانة اربابش رفته سبب بدمستي دستگير كردهاست كه نوكري را به
السلطنه، اند، اربابِ نوكر، معينها براي دستگيري مجدد او اقدام كردهاست. زماني كه فراش

آنها را از درب خانه رانده است (براي  ها فحش و ناسزا گفته وبه حمايت از نوكر به فراش
  ).130، 1: ج1377 هاي نظميه از محلات طهرانگزارشتفصيل ماجرا بنگريد به 

شد، باعث افزايش منصب و حمايتي كه از آنها مياين قدرت نوكران افراد صاحب
اي از سرقت هاي نوكران افراد مهم و گرديد. نمونهسرقت و تعدي از سوي نوكران مي

ها و نوكران بيگلربيگي منصب كه شيراز را تاحدي ناامن كرده بود، مربوط به فراشبصاح
ق است، وضعيت شهر را 1303الاول به جماديها كه متعلقاست. در يكي از اين گزارش

ا از ساعت سه از شب مردم ر«ناامن توصيف كرده است. در اين گزارش آمده است: 
قدر مراتبهم از او پولي گرفته، د، صبح هر كسي را بهدارنگيرند ... تا صبح نگاه ميمي

نظمي از قرار مذكور از حاجي آقاخان نمايند. تمام اين دزدي و اين بيمرخص مي
هاي باشند و فراشگويند كه با سارقين همدست ميفراشباشي بيگلربيگي است و چنين مي

  ).257- 258: 1362 وقايع اتفاقيه(» سپرده به او تمام از اراذل و اوباش هستند
ها و اشرار حتي به داروغه نيز رحم نكرده و ق، دزد1310به در گزارشي ديگر مربوط

از  ودند نيزبهايي كه براي كمك به داروغه آمده شبانه او را گرفته و لخت كرده بودند. گزمه
منصبان، ها به يكي از صاحبطرف دزدها كتك خوردند. در گزارش اين تهديدها و دزدي

ها فقط به همين سال ). گزارش414وام الملك، و نوكرهاي او منتسب شده است (همان، ق
الملك هاي نوكرهاي قوامق نيز باز هم از دزدي1311هاي سال ختم نشده و در گزارش

  ). 457، 435مطالبي آمده است (همان، 
جزو نوكرهاي  توان آنها رانوكرهاي افراد متوسط و تقريبا ثروتمند كه در اين نوشتار مي

هاي خود استفاده كاري براي دزديمعمولي به حساب آورد، معمولا از روش پنهان
ها را دربارة زن خدمتكاري روايت كرده است كه كردند. ماساهارو يكي از اين روشمي
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هاي زن دزديده است. زماني كه دزديدستمال،جوراب و پيراهن ارباب اروپايي خود را مي
طور پوشيده و دستمال او را نيز بهديد كه جوراب ارباب خود را ميكشف شد، مشخص گر
  ). 170: 1373كرده است (ماساهارو پنهاني از خانه خارج مي

خدمت خانه براي پيش«گفتة او: بروگش نيز دراين باره گزارش جالبي را آورده است. به
گاه بدون نقشه ست هيچء كه روي ميز تحرير اربابش قرار دارد و مورد علاقة اوربودن شي

ء موردنظر را از جاي اصليش برداشته و شود. وي از روز اول شيمرتكب اين عمل نمي
دهد، روز سوم ها جاي ميگذارد. روز بعد آن را در زير كاغذها يا زير كتابجاي ديگر مي

. دهدبالاي بخاري، روز چهارم بالاي گنجه و به همين ترتيب پيوسته جايش را تغيير مي
ء مزبور اطلاع نيافته، آن وقتي كاملا اطمينان يافت كه اربابش، مدت يك هفته از فقدان شي

كند كه برد و سپس ادعا ميوقت آن را با خيال راحت در جيب خود گذاشته و به خانه مي
  ).  135: 1374(بروگش » هاست كه نديده استشده را هفتهء مفقودشي

هاي هاي دزدي خدمة طويلهل و ارزشمندي از شيوهبنجامين نيز گزارش تقريبا مفص
ها با استفاده از خانة اعيان و اشراف ارائه داده است. براساس گزارش او مهتران طويله

كردند تا ارباب خود را تلكه كنند. آنها در ابتدا مبلغ علوفة هاي مختلف سعي ميراه
و سپس بخشي از علوفة  كردندخريداري شده را بيشتر از بهاي حقيقي آن حساب مي

يافتند. ارباب رساندند و به سودي دوچندان دست ميداشتند و به فروش ميها را برمياسب
كرد تا ها را در نتيجة دزدي مهتران مي ديد، سعي ميخانه وقتي لاغر شدن اسبو صاحب

به كار  ها نظارت داشته باشد. در اين زمان مهتران حقة ديگريخود در علوفه دادن به اسب
كردند و زماني كه در مقابل چشمان ارباب علوفه را بردند. آنها كف آخور را سوراخ ميمي

توانستند آن ها نميها فرورفته و اسبريختند، مقداري از اين عليق در سوراخدر آخورها مي
ها را شد، مهترها در فرصت مناسب عليقرا بخورند و شب هنگام كه درب طويله بسته مي

كردند و رفيق و ها خارج كرده و از بالاي ديوار طويله به كوچه پرتاب ميسوراخاز 
  ).121- 120: 1363داشت (نك. بنجامين همدست آنها علوفه را برمي
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دستي و مشاركت با ديگر سارقان بود. در هاي نوكران براي دزدي، هماز ديگر روش

ارش ت تهران آمده است. گزاين باره يك گزارش جالب در گزارش هاي نظميه از محلا
 اند. موضوع شكايت نيزمربوط است به دعوي دو نفر فرنگي كه به پليس شكايت كرده

ز دان پس اگفتة آنان در جريان سرقت، نوكر آنان توسط دزسرقت از خانة آنها بوده است. به
ر ها و پاهايش در اتاقي زنداني شده است. پليس پس از تحقيق از نوكبسته شدن دست

، حبس متوجه شد كه گفتار او مشكوك است و اقدام به حبس او نمود. پس از چند ساعت
ن كردن اي دستي شخص ديگري انجام داده و براي رد گمنوكر اقرار كرد كه اين كار را با هم

. در )296، 1: ج1377 گزارشهاي نظميه از محلات طهرانحيله را به كار برده است (
كرده  كارييات جنوبي ايران، نوكرها با دزدها و يهوديان همگزارشي ديگر مربوط به ولا

رفتند ها ميها روزها به بهانة فروش جنس به درب خانهبودند. بر اساس اين گزارش يهودي
وقايع دادند (دستان خود سرقت را انجام ميشدند و شب با همو به زواياي خانه واقف مي

  ).457: 1362 اتفاقيه
 ي نمونههايي در برخي منابع آمده است. برانوكرانِ دزد نيز گزارشدربارة نحوة يافتن 

ندرت به حدي بوده است كه بههاي خدمه و نوكران بهگفتة پولاك، گويا رواج دزديبه
براي » اندازيخاك«نام اي بهشدند. در اين شرايط از شيوهنيروهاي حكومتي متوسل مي

مة خدمه بوده است كه پس از آنكه ه ي به اين شكلاندازكردند. خاكيافتن دزد استفاده مي
ريختند؛ بعد هر كدام كردند، در دامن لباس بلند هر يك مشتي خاك ميرا حاضر مي

ريختند و هاي دامن خود را بر زمين ميگذشتند و خاكتك از يك اتاق خالي ميتك
كس نيز گناهكار شد و هيچشده پيدا ميء گمهاي خاك، شيمعمولا در يكي از اين كپه

  ). 321: 1361شد (پولاك شد و حتي به همه يك لباس نو هم داده ميشناخته نمي
هاي مرسوم مانند چوب زدن و حبس هاي نوكران نيز معمولا از شيوهدربارة مجازات

شد، اما گاه مجازات شديدتر بود. بنابر گزارش فووريه، گاه مدت استفاده ميموقت و كوتاه
افتاد كه داد. معمولا اين اتفاق زماني ميدزدي، جان خود را از دست مي نوكر در ازاي

هاي سلطنتي كرد. براساس گزارش فووريه، يكي از جاروكشمستخدم از شاه دزدي مي
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مقداري از جواهرات تخت طاووس را دزديده بود. ماموران پس از عذاب و شكنجة فراوان 
ساله 15ر پاي درختي يافتند. دزد با اينكه جواني از خدمتكار اقرار گرفتند و جواهرات را د

اي آويختند بود، محكوم به مرگ شد و پس از آنكه او را كشتند، جسدش را به دروازه
  ).   224: 1385(فووريه 

  گيري.نتيجه5
  عنوان نتيجة پژوهش حاضر ذكر كرد، در محورهاي زير قابل ارائه است:توان بهآنچه كه مي

ها و شكل ويژه زمينهطور كلي و در دورة ناصري بهن در دورة قاجاريه بههاي نوكراسرقت.1
ها و هايي كه توسط ديگر قشرهاي مانند لوطيعلل و عواملي داشت كه با دلايل سرقت

هاي نوكران گذشته از شد كاملا متفاوت بود. براين اساس سرقتسربازها انجام مي
شد كه در اين انگاره نوكران سرقت نيز ناشي مي هاي اجتماعي از يك انگارة ذهنينابرابري

هاي نوعي يك توجيه عقلاني براي دزديكردند و بهعنوان حق مسلم خود تلقي ميرا به
گرفتند. اين امر اگرچه قابل تعميم به همة نوكران نيست، اما گويا آن را خود در نظر مي

 ت.توان تصوري رايج در ميان خدمة عصر ناصري درنظر گرفمي

هايشان در بسياري از ها و سربازان كه سرقتهاي پژوهش برخلاف لوطيبراساس يافته.2
شكل پنهاني و مخفي هاي نوكران بيشتر بهمواقع با خشونت و درگيري همراه بود، دزدي

 شد و در اغلب موارد نيز معطوف به خانة اربابشان بود. انجام مي

شكل دقيق و كمي رانِ دورة ناصري را با بهتوان رواج سرقت در ميان قشر نوكنمي.3
رسد كه اين پديده آنقدر رايج بوده است كه براساس برخي از مشخص كرد، اما به نظر مي

 كردند. ها حتي اربابانِ نوكرها نيز آن را امري طبيعي و غيرقابل اجتناب تلقي ميگزارش

ة سرقت در ميان قشرهاي دهد كه در تحليل پديدنتيجة پژوهش حاضر همچنين نشان مي.4
هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي توجه داشت، مختلف جامعه نبايد صرفا فقط به جنبه

تصور ذهني خود سارقان در ارتكاب سرقت نيز در بررسي و مطالعة اين پديده نقش 
اي داراست. اين امر فقط در مطالعات تاريخي مربوط به حوزة سرقت نيست، بلكه اساسي
  تواند مورد توجه قرار گيرد. شناسي پديدة سرقت مييابي و آسيبيز در علتامروزه ن

  
 

  



 53...    نوكران شهري و پديده سرقت

  
  كتابنامه

ها در درآمدهاي روزگار جايگاه پيشكش«)، 1395ابطحي، عليرضا و كريمي، نرگس (
 . 23، شمارة سخن تاريخ، »قمري1264- 1313ناصري بر پاية اسناد 

ت ، تهران: انتشارايهايران: دوره قاجارداري در موانع رشد سرمايه)، 1359اشرف، احمد (
 زمينه. 

ان: ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهرسفرنامة قفقاز و ايران)، 1382اورسل، ارنست (
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

)، 1380( ايل سنجابي و مجاهدت ملي ايران؛ خاطرات علي اكبرخان سردار مقتدر سنجابي
 م سنجابي، تهران: نشر و پژوهش شيرازه. تحرير و تحشيه دكتر كري

 شناسان. ، تهران: جامعهشناسي انحرافات اجتماعي در ايرانجامعه)، 1386بخارايي، احمد (

مة ، ترجدر سرزمين آفتاب دومين سفرنامة هينريش بروگشن)، 1374بروگش، هينريش (
 مجيد جليلوند، تهران: نشر مركز. 

ار سلطان ايلچي پروس (آلمان) در ايران سفري به دربسفرنامة )، 1367بروگش، هينريش (
 ، ترجمة مهندس حسين كردبچه، تهران: اطلاعات. صاحبقران

خستين سفير ايران و ايرانيان عصر ناصرالدين شاه سفرنامة ن)، 1363بنجامين، س. ج. و (
  ان.اويدجرات ، ترجمة حسن كردبچه، تهران: سازمان انتشاايالات متحدة آمريكا در ايران

 هران: انتشارات سعدي. ت، عرف و عادات در عشاير فارس)، 1324بيگي، محمد (بهمن

 ن. ، ترجمة محمود هدايت، تهران: جاويدامسافرت به ايران)، 1365بوئه، موريس (

كاووس ، ترجمة كي»ايران و ايرانيان«سفرنامة پولاك )، 1361پولاك، ياكوب ادوارد (
 انتشارات خوارزمي. جهانداري، تهران: شركت سهامي 

، تهران: هاي انحرافات اجتماعينظريه)، 1390يم (نثار، مجيد و فيوضات، ابراهحسيني
 انتشارات پژواك. 

 هضه مصر. ، مصر: مكتبه نالحياه العربيه من الشعر الجاهلي)، 1949حوفي، احمد محمد (

 نشگاهي. ، تهران: مركز نشر داشناسي ده در ايرانجامعه)، 1372خسروي، خسرو (
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، ترجمة غلامرضا سميعي، تهران: نشر از خراسان تا بختياري)، 1378دالماني، هانري رنه (
 طاوس. 

 فر، تهران: شباويز.، ترجمة منوچهر اعتمادسفر در ايران)، 1379دروويل، گاسپار (

، ترجمة مهران توكلي، تهران: نشر خاطرات سفر ايران)، 1378دوروششوار، كنت ژولين (
 ني. 

 ، ترجمة عذرا غفاري، تهران: بي نا.هاي ايرانينامه)، 1341دوگوبينو، ژوزف آرتور (

گانه در بررسي مسائل رويكردهاي نظري هفت)، 1382رابينگتن، ارل و واينبرگ، مارتن (
 االله صديق سروستاني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، ترجمة رحمتاجتماعي

 ، تهران: سروش. مي يا آشفتگي اجتماعيآنو)، 1378پور، فرامرز (رفيع

 ، تهران: شركت سهامي انتشار.  سرطان اجتماعي فساد)، 1388پور، فرامرز (رفيع

 ، تهران: سمت.مهاجرت)، 1380االله (زنجاني، حبيب

ترجمة ، سفرنامة سرپرسي سايكس يا ده هزار ميل در ايران، )1336سايكس، سرپرسي (
 اتحاد.    حسين سعادت نوري، تهران: چاپ

 ، تهران: انتشارات معين.طهران قديم)، 1383باف، جعفر (شهري

، حمص: الادب الجاهلي قضاياه، اغراضه، اعلامه، فنونه)، 1992طليمات و اشقر، غازي (
 مكتبه دارالارشاد. 

، چاپ اسماء ابوبكر محمد، الورد امير الصعاليكبنديوان عروه)، 1998الورد (بنعروه
 ن: دارالكتب العلميه. لبنا - بيروت

سفرنامة فوروكاوا عضو هيئت اجرايي نخستين سفارت ژاپن )، 1384فوروكاوا، نوبويوشي (
اورا، تهران: انجمن آثار و زاده و كينجي ئه، ترجمة هاشم رجببه ايران در دورة قاجار

 مفاخر فرهنگي. 

ريه پزشك ويژة سه سال در دربار ايران: خاطرات دكتر فوو)، 1385فووريه، ژوآنس (
 ، ترجمة عباس اقبال آشتياني، تهران: نشر علم. ناصرالدين شاه قاجار
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هـا در  بزرگان عدة زيادي نوكر دارند كه تعدادي از آنها فقط صبح): «235 :1379گفتة دروويل (. به1
شوند و پـس از سـلام كـردن بـه اربـاب و نشـان دادن خـود، بقيـة روز را در         سر خدمت حاضر مي

  ).  114 :1378ر (همچنين براي مقايسه بنگريد به دوروششوا» گذرانندهايشان مينهخا
پيشـخدمتي كـه خريـد خانـه     « ) نيز به اين نكته اشاره كـرده و آورده اسـت:   84: 1363. ويشارد (2

  ».آوردكند، معمولا ده درصدي بيشتر به حساب ميمي
اي كنـد، همـان نكـاه   هاي آنها ستايش مـي ها و چپاول. اينكه عروه صعاليك عامل را مدح و از غارت3

عنوان امري مورد ها سرقت بهليات به آن اشاره شد مبني بر اينكه در برخي زماناست كه در بخش ك
 شده است. قبول و حتي ارزشمند شناخته مي

شـود و  در ميان قسمتي از ايلات سرقت يك نوع شجاعت و دلاوري تلقي مي«گفتة بهمن بيگي: . به4
كه اين مهارت و استادي زندگي را بيمه  دانند. اين عده معتقدندمهارت را در اين زمينه قابل فخر مي

نمايد و كسي كه نتواند دزدي كند ناتوان است و در صورتي كـه ثروتـي نداشـته    و آتيه را تامين مي
اي براي اعاشه ندارد... در برخي از طوايـف شـان دزدي و   باشد، يا ثروتي داشته و از بين برود وسيله

 



 57...    نوكران شهري و پديده سرقت

  
 

بر شـرايط ديگـر از عهـده دزدي و    ه فردي كه علاوهدزد به قدري اجل است كه صاحبان دختر جز ب
آلود خود را تاب هاي كثيف و دوغدهند. مردي را به ياد دارم كه سبيلراهزني خوب برآيد دختر نمي

بيگـي  (بهمـن » دهـم خـود را مـي   گفت كه چگونه به جواني كه شبگردي نداند دختـر مي داد و مي
     ).75- 74خسروي: ؛ همچنين براي موردي ديگر بنگريد به 40- 41 :1324

 ،آنومي اين است كه به طور ضمني بعضي از فرضيات مـاركس  ةيكي از امتيازات تئوري مرتن دربار. 5
اين نظريه به ايـن   .گردد را دربرداردمخصوصاً آن بخشي كه مربوط به تضادهاي دروني يك نظام مي

است تعهد به بعضي از ارزشهاي انتقال يافته فرهنگي، هنگامي كـه  مسئله اشاره مي كند كه ممكن 
هنجاري گردد. اما در اين جـا هـم عامـل اصـلي تعيـين      روي و بيتحقق پيدا نكند، باعث ايجاد كج
گيري نهايي و يا بي اعتقادي به ارزشهاي مشترك اجتماعي است. با كننده، يعني آنومي شامل كناره

 ةرو كنـد، بلكـه هم ـ  نين ارزشهايي نيست كه ممكن است انسان را كـج اين همه تنها عدم تحقق چ
تواند و بايد انجام دهد تا به موفقيت دسترسي حاصل كند، خود ممكـن اسـت باعـث    اعمالي كه مي
  ). 467 :1373(براي اطلاعات بيشتر بنگريد به گولدنر  روي و آنومي گرددپيدايش كج


